
جـــام جهانـــی فوتبـــال، فرصتـــی مغتنم بـــود تا 
پلتفرم‌هـــای فعـــال در بســـتر فضـــای مجـــازی 
توانمنـــدی خـــود را به‌عنـــوان جایگزینـــی جدی 
بـــرای تلویزیون ســـنتی بـــه نمایـــش بگذارند؛اما 
آنچه در بســـیاری از برنامه‌ها به چشم آمد، بیش 
از آنکه نشـــانه‌ای از بلوغ رسانه‌ای باشد، بازتابی از 
نوعی ســـردرگمی در تعریف مرز میان »سرگرمی« 

و »تحلیـــل« بود.
به‌نظر می‌رسد برخی برنامه‌ســـازان، تمایز ظریف 
اما اساســـی میـــان »با هـــم خندیـــدن« و »به هم 
خندیدن« را از یـــاد برده‌اند. بی‌تردید، شـــوخی، 
طنز و فضای صمیمـــی، بخشـــی جدایی‌ناپذیر از 
ذات برنامه‌های ورزشـــی اســـت؛ امـــا هنگامی که 
محور برنامـــه به تمســـخر، متلک‌پرانـــی، پریدن 
در کلام یکدیگر و رقابتی بی‌پایان برای خنداندن 
به هر قیمـــت بدل می‌شـــود، دیگـــر مجالی برای 
گفت‌وگـــوی حرفـــه‌ای باقی نمی‌مانـــد. مخاطب 
امـــروز ایران، بیـــش از هـــر زمان دیگری، تشـــنه 

تحلیل، احترام و کیفیت اســـت.
در میان برنامه‌هـــای اینترنتی، شـــاید تنها عادل 
فردوســـی‌پور در پلتفـــرم فوتبال 360 توانســـت تا 
حد زیـــادی بر ســـرمایه‌ای چون اعتبار شـــخصی، 
تجربه، انصاف و اعتماد ســـال‌های گذشـــته تکیه 
کنـــد. هرچند حتـــی در برنامه‌هـــای او نیز برخی 
شـــوخی‌ها و متلک‌هـــای تکرارشـــونده، نســـبت 
بـــه گذشـــته رنگ کهنگـــی به خـــود گرفتـــه و گاه 
خســـته‌کننده بـــه نظر می‌رســـید، امـــا همچنان 
فاصله‌ای محســـوس با بســـیاری از تولیدات دیگر 
حفظ شـــده بود. در ســـوی دیگر، برنامه مشترک 
جـــواد خیابانی و خـــداداد عزیزی، بیـــش از آنکه 
یادآور یک برنامه تحلیلی ورزشـــی باشـــد، فضایی 
شـــبیه بـــه فیلم‌فارســـی‌های قدیمـــی را تداعـــی 
می‌کرد؛ جایی کـــه اغراق، شـــوخی‌های بی‌وقفه 
و جدل‌هـــای نمایشـــی، جـــای تحلیل را اشـــغال 
کـــرده بـــود. افســـوس بـــرای دو چهـــره‌ای که هر 
یک، بخشـــی از خاطرات خوش فوتبـــال ایران را 
در ذهـــن مخاطبان ثبت کرده‌انـــد. چنین به نظر 
می‌رســـد که در مســـیر جذب مخاطـــب و تأمین 
منافـــع اقتصادی پلتفـــرم، هر نـــوع نمایش مجاز 
شـــمرده شـــده و تنهـــا گامی تـــا عبـــور از مرزهای 

حرفـــه‌ای باقی مانده اســـت.
با این همـــه، نمی‌توان از نکات مثبت نیز چشـــم 
پوشید. از دیدگاه رسانه‌ای، حجم تولید برنامه‌ها 
قابل توجه بـــود و رقابت میـــان پلتفرم‌ها، دامنه 
انتخـــاب مخاطبـــان را گســـترده‌تر کـــرد. عـــاوه 
بر ایـــن، حضـــور شـــماری از بانـــوان متخصص و 
مســـلط بـــه فوتبـــال، رویـــدادی امیدبخـــش بود 
که نشـــان داد بهره‌گیری از کارشناســـان توانمند، 
غ از جنســـیت، می‌تواند به ارتقـــای کیفیت  فـــار

گفت‌وگوها منجر شـــود.
رســـانه ورزشـــی امـــروز ایـــران، بیش از هـــر زمان 
دیگـــری، نیازمند بازنگری جدی اســـت؛ بازنگری 
در تعریـــف ســـرگرمی، احترام به شـــعور مخاطب 
و بازگشـــت به تحلیل حرفـــه‌ای. مخاطب ایرانی 
دیگـــر صرفـــاً در پـــی هیاهو و شـــوخی نیســـت؛ 
او برنامـــه‌ای می‌طلبـــد کـــه در عیـــن جذابیـــت، 
آگاهی‌بخـــش باشـــد و شـــأن رســـانه را نیز حفظ 
کنـــد. اگـــر پلتفرم‌هـــای اینترنتی بتواننـــد میان 
ســـرگرمی، نقـــد، دانـــش و احترام بـــه مخاطب 
تـــوازن برقرار کنند، آینـــده از آن آنان خواهد بود؛ 
امـــا اگـــر معیار همچنـــان افزایـــش بازدیـــد به هر 
قیمت باقی بمانـــد، این موج نیز دیـــری نخواهد 

پاییـــد و به‌ســـرعت فروکش خواهـــد کرد.

مخاطب تشنه احترام و کیفیت

مازیار ناظمی
کارشناس رسانه

یادداشت

گـــروه ورزشـــی / اســـپانیا در یـــک نمایـــش کاملاً 
حساب‌شـــده و کم‌اشـــتباه، بـــا نتیجـــه ۲ بر صفر 
فرانســـه را شکســـت داد و به فینال جـــام جهانی 
۲۰۲۶ رســـید؛ بردی که بیشـــتر از هر چیز، قدرت 

»تیـــم« را مقابل »ســـتاره‌ها« به رخ کشـــید.
از همـــان دقایق ابتدایی مشـــخص بود که برنامه 
اســـپانیا چیســـت؛ کنترل بـــازی، بســـتن فضاها 
و اســـتفاده از فرصت‌هـــا. فرانســـه امـــا برخلاف 
انتظـــار، پراکنـــده و کم‌اثـــر ظاهـــر شـــد. کیلیان 
امباپـــه کـــه همیشـــه یکـــی از تعیین‌کننده‌ترین 
بازیکنـــان زمین اســـت، این‌بـــار در روز کم‌فروغ 
خـــود نـــه گلـــی زد و نه پـــاس گلـــی داد و در خلق 
موقعیـــت هـــم موفـــق نبود. خـــط دفـــاع منظم 
اســـپانیا در عمل او را از جریان بـــازی خارج کرد.
تیمـــی  بـــازی  بـــا  اســـپانیا  مقابـــل،  ســـوی  در 
و هماهنـــگ، به‌موقـــع ضربـــه زد. پـــدرو پـــورو، 
ز  ا یکـــی   ، تیـــم یـــن  ا ختـــه  پیش‌تا فـــع  ا مد
چهره‌هـــای اصلـــی مســـابقه بـــود؛ بازیکنـــی که 
بـــا گلزنـــی مقابـــل فرانســـه، نامـــش را در تاریخ 
ثبـــت کـــرد و نشـــان داد حتـــی مدافعـــان هـــم 
تعیین‌کننـــده  رگ  بـــز لحظـــات  در   می‌تواننـــد 

باشند.
این پیروزی، ســـی‌وهفتمین بازی بدون شکست 
اســـپانیا بـــود؛ آمـــاری کـــه نشـــان‌دهنده ثبات و 
کیفیت بالای این تیم در ســـال‌های اخیر اســـت. 
شـــاگردان دلافوئنتـــه حالا بـــرای ســـومین بار در 
ســـه ســـال اخیر بـــه فینال یـــک تورنمنـــت مهم 
رســـیده‌اند و بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری آماده 

قهرمانـــی به نظر می‌رســـند.
در طـــرف مقابـــل، فرانســـه بـــا وجـــود داشـــتن 
ســـتاره‌های بزرگ، از رســـیدن به فینـــال بازماند 
و ایـــن رقابـــت را بـــدون پایان خوش تـــرک کرد. 
اســـپانیا امـــا حـــالا تنهـــا یک قـــدم تا فتـــح جام 

فاصلـــه دارد.

مستطیل سبز

خروس‌ها در آتش اسپانیا سوختند

شب رویایی ماتادورها

ســـینا حســـینی/ از روزگاری کـــه فوتبـــال برای 
مخاطب ایرانـــی در صدای گزارشـــگرانی چون 
بهرام شـــفیع و اسماعیل کوتی خلاصه می‌شد 
تا امـــروز که ده‌هـــا برنامه در قاب‌هـــای متنوع 
تلویزیونی و پلتفرم‌هـــای آنلاین برای تصاحب 
»چشـــم« و »ذهن« مخاطب بـــا یکدیگر رقابت 
می‌کنند، رســـانه‌های ورزشـــی ایران مســـیری 
پرپیـــچ‌ و خم، پرهزینه و البتـــه تعیین‌کننده را 
پشـــت ســـر گذاشـــته‌اند. جام جهانی ۲۰۲۶ را 
می‌توان نقطه عطفی در این مســـیر دانســـت؛ 
مقطعی کـــه نه‌تنها کمیت تولیدات به شـــکلی 
بی‌سابقه افزایش یافت، بلکه الگوهای تولید، 
نوع روایت و حتی مناسبات مالی پشت صحنه 

نیز دســـتخوش تغییرات اساســـی شد.
در نـــگاه نخســـت، ایـــن تحـــولات در برخـــی 
از برنامه‌هـــا نشـــانه‌ای از رشـــد و حرفه‌ای‌تـــر 
شـــدن به نظـــر می‌رســـند؛ دکورهـــای عظیم، 
گرافیک‌هـــای پیشـــرفته، ارتباط‌هـــای زنـــده 
بین‌المللـــی، حضـــور میهمانـــان سرشـــناس 
داخلـــی و خارجی که در ظاهر نشـــان از رقابت 
حرفـــه‌ای می‌دهـــد. امـــا بـــا نگاهـــی دقیق‌تر، 
پرسشـــی کلیدی در ذهن افکار عمومی شکل 
می‌گیرد که آیا این حجم از تولید و این ســـطح 
از هزینه‌کرد، واقعاً در خدمت پیشرفت فوتبال 
بوده یا صرفاً به بازاری پـــرزرق ‌و برق صرفاً برای 

درآمدزایی بوده اســـت؟
 

ساختار حرفه‌ای تولید 
در رسانه‌های برخط و تلویزیونی 

در صنعـــت حرفه‌ای رســـانه در جهـــان، تولید 
محتوا - چه در تلویزیـــون و چه در پلتفرم‌های 
برخـــط - بـــر اســـاس ســـاختاری مشـــخص، 
چندلایه و مبتنـــی بر تقســـیم کار دقیق انجام 
می‌شود. این ساختار معمولاً شامل اتاق فکر، 
تیم‌های تحقیق و داده، ســـردبیران محتوایی، 
تهیه‌کنندگان اجرایـــی، تیم‌های فنی )تصویر، 
صدا، گرافیـــک( و در نهایت تیم‌هـــای توزیع و 

بازاریابی است.
در چنیـــن مدلی، هـــر برنامه پیـــش از تولید از 
چند فیلتـــر حرفه‌ای عبـــور می‌کنـــد؛ تعریف 
هدف، شناســـایی مخاطب، طراحـــی روایت، 
پیش‌بینی خروجی و حتـــی ارزیابی اثرگذاری. 
همچنین، نظام‌های شـــفاف مالی و قراردادی 
وجـــود دارد کـــه دســـتمزدها، هزینـــه تولید و 
بازگشـــت ســـرمایه را در چارچوبی مشـــخص 

تنظیـــم می‌کند.
اما در فضای رســـانه‌ای ایـــران، اگرچه در ظاهر 
نشـــانه‌هایی از ایـــن ســـاختار دیده می‌شـــود، 
در عمـــل بخش قابـــل توجهی از ایـــن فرآیند 
همچنـــان مبهم اســـت. بســـیاری از برنامه‌ها 
فاقـــد اتـــاق فکـــر مســـتقل و نظام پژوهشـــی 
مســـتمر هســـتند و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر به 
ســـلیقه افراد یـــا اقتضائات لحظه‌ای وابســـته 
است. از ســـوی دیگر، شفافیت مالی—به‌ویژه 

در حـــوزه دســـتمزد میهمانـــان و هزینه‌هـــای 
تولید—به‌نـــدرت وجـــود دارد. ایـــن ابهـــام 
ســـاختاری باعـــث می‌شـــود حتـــی بـــا وجود 
افزایـــش هزینه‌ها، الزاماً کیفیت و عمق محتوا 
افزایش نیابد. به بیان دیگر، »حرفه‌ای‌ســـازی 
ظاهری« جایگزین »حرفه‌ای‌سازی ساختاری« 

شـــده است.
 

 روایت رسمی و تلاش برای کنترل 
نقدهای حتی فنی

شـــبکه ســـه با برنامه »جـــام ۲۶« تـــاش کرد 
همچنان پرچمدار روایت رســـمی فوتبال باقی 
بماند. این برنامه از نظر فرم، پیشـــرفتی قابل 
توجه نســـبت به گذشـــته داشـــت؛ از طراحی 
صحنه تـــا بهره‌گیری از فناوری‌هـــای تصویری. 
اما در ســـطح محتوا، رویکرد محافظه‌کارانه‌ای 
داشـــت. برنامـــه عمـــاً در خدمـــت تیم ملی 
تعریف شـــده بود؛ به طوری که نقدها یا اساساً 
مطرح نمی‌شـــدند یا در قالبی کنترل‌شـــده و 

کم‌اثر ارائه می‌شـــدند.
چنیـــن رویکـــردی، اگرچـــه ممکن اســـت در 
کوتاه‌مـــدت بـــه ایجـــاد همبســـتگی ظاهری 
کمک کنـــد، در بلندمـــدت بـــه مانعی جدی 
برای پیشـــرفت تبدیل می‌شود. فوتبال بیش 
از هـــر چیـــز، نیازمند نقـــد صریـــح و تحلیل 
بی‌طرفانه است و وقتی رســـانه از این وظیفه 
فاصلـــه بگیـــرد، چرخـــه اصلاح نیـــز متوقف 

خواهد شـــد.
در ســـوی دیگـــر، شـــبکه ورزش بـــا برنامـــه 
»جـــام22« کوشـــید بـــا دعـــوت از چهره‌های 
موافـــق و مخالف، فضایـــی بازتر ایجـــاد کند. 
این تلاش، گامی رو به جلـــو بود، اما همچنان 
با چالش‌هایی مانند فقدان ساختار حرفه‌ای 
مناظره و غلبه هیجان بر منطق روبه‌رو بود. به 
بیان دیگـــر، »چندصدایی« شـــکل گرفت، اما 

»تحلیل عمیـــق« همچنان غایـــب ماند.
 

استانداردسازی تولید 
یا تجاری‌سازی محتوا؟

بـــرای  تولیدشـــده  برنامه‌هـــای  میـــان  در 
جام‌جهانی ۲۰۲۶، »فوتبـــال ۳۶۰« بدون تردید 
یکـــی از شـــاخص‌ترین نمونه‌هـــا بـــود. ایـــن 
برنامه با تکیه بر ســـاختاری حرفه‌ای، استفاده 
از داده‌هـــای آماری، حضور کارشناســـان معتبر 
و پرداختـــن بـــه ســـوژه‌های متنوع، ســـطحی 
متفاوت از برنامه‌ســـازی فوتبالـــی را به نمایش 

. شت ا گذ
اما تمایز اصلی »فوتبـــال ۳۶۰« تنها در کیفیت 
تولیـــد خلاصـــه نمی‌شـــود، بلکـــه در رویکرد 
اقتصـــادی آن نیز قابل مشـــاهده اســـت. این 
برنامـــه در مســـیر تبدیل شـــدن به یـــک برند 
رســـانه‌ای گام برمـــی‌دارد؛ برنـــدی کـــه نه‌فقط 
تولیدکننده محتوا، بلکـــه مدیریت‌کننده بازار 

مخاطب نیز هســـت.

 تغییر قواعد بازی رسانه‌ای
یکـــی از مهم‌تریـــن تحـــولات ایـــن دوره، ورود 
پول‌هـــای قابـــل توجـــه بـــه حـــوزه میهمانان 
برنامه‌هـــا بود. برخلاف گذشـــته که بســـیاری 
از کارشناســـان بـــا دســـتمزدهای محـــدود یـــا 
حتـــی به‌صـــورت افتخـــاری در برنامه‌ها حاضر 
می‌شـــدند، اکنـــون پرداخت‌های چشـــمگیر 
به میهمانـــان به رویه‌ای نســـبتاً رایـــج تبدیل 

شـــده است.
ایـــن پدیـــده، هرچنـــد در رســـانه‌های جهانی 
امری طبیعی اســـت، در فضای رســـانه‌ای ایران 
کم‌ســـابقه به شـــمار می‌رود. اما پرسش اصلی 
اینجاســـت؛ آیا ایـــن تغییر تأثیـــری بر کیفیت 
محتـــوا و دانش فوتبال ایران خواهد داشـــت؟

واقعیت آن اســـت که این روند بخشـــی از یک 
معادلـــه بزرگ‌تـــر اســـت؛ رقابت بـــرای جذب 
مخاطب. در بازاری که »توجه« ارزشـــمندترین 
دارایی اســـت، حضور یک چهره شناخته‌شده 
می‌تواند تفاوتی جدی در میـــزان بازدید ایجاد 
کند. به همیـــن دلیـــل، بســـیاری از برنامه‌ها 
به‌جای سرمایه‌گذاری بر پژوهش و تحلیل، به 

جذب چهره‌های مشـــهور روی آوردند.
نتیجـــه، ایـــن اســـتراتژی شـــکل‌گیری نوعـــی 
»اقتصاد ســـتاره‌محور« در رســـانه‌های ورزشی 
اســـت؛ اقتصـــادی کـــه در آن ارزش یک برنامه 
نـــه بر اســـاس عمق تحلیـــل، بلکه بـــر مبنای 
فهرست میهمانان ســـنجیده می‌شود. پیامد 
چنین رویکردی، کاهش عمق محتوا و افزایش 
ســـطحی‌نگری اســـت. طبیعـــی اســـت وقتی 
بخـــش عمـــده‌ای از بودجـــه صرف دســـتمزد 
میهمانان می‌شـــود، منابع کمتری برای تولید 
محتـــوای تحلیلـــی، اســـتفاده از آنالیزورهای 
حرفـــه‌ای و توســـعه آیتم‌هـــای آموزشـــی باقی 
بماند. بـــه همیـــن دلیل، بـــا وجـــود افزایش 
هزینه‌ها، در بســـیاری از موارد رشد محسوسی 

در کیفیـــت تحلیل‌ها مشـــاهده نمی‌شـــود.
 

اخلاق؛ حلقه مفقوده در رقابت پرهیاهو
در کنار این تحولات، یکی از نگران‌کننده‌ترین 
موضوعـــات، کمرنگ شـــدن مرزهـــای اخلاق 
حرفـــه‌ای در برخـــی برنامه‌ها بـــود. در جریان 
رقابـــت فشـــرده بـــرای جـــذب مخاطـــب، گاه 
مجریـــان و برنامه‌ســـازان به‌ســـادگی از اصول 
اولیه اخلاق رســـانه‌ای عبور کردند؛ کنایه‌های 
نیش‌دار، متلک‌های مســـتقیم و غیرمستقیم 
و تخریـــب رقبـــا، به بخشـــی از ادبیـــات برخی 

برنامه‌ها تبدیل شـــد.
این رفتارها معمولاً با توجیه »پاســـخ به رقبا« یا 
»افزایـــش جذابیت« صورت می‌گرفـــت، اما در 
عمل سطح گفت‌وگوی رســـانه‌ای را تنزل داد. 
به‌جای رقابت بر ســـر کیفیت تحلیل، میدان 
به جدال‌های کلامی و حاشـــیه‌های شـــخصی 
واگذار شـــد؛ مســـیری کـــه نه‌تنهـــا کمکی به 
فوتبـــال نمی‌کند، بلکه اعتبار رســـانه را نیز زیر 

ســـؤال می‌برد. نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شـــود 
که به ترکیـــب مخاطبان ایـــن برنامه‌ها توجه 
کنیم؛ بخش قابل توجهی از بینندگان را نسل 
جـــوان و نوجوان تشـــکیل می‌دهند، نســـلی 
که در حال شـــکل‌دهی به الگوهـــای رفتاری و 
گفتاری خود اســـت. مواجهه مستمر با ادبیات 
طعنه‌آمیـــز و تخریبی، می‌تواند ایـــن الگوها را 
به‌صورت ناخـــودآگاه در ذهن آنان تثبیت کند.
رســـانه صرفاً بازتاب‌دهنده واقعیت نیســـت؛ 
بلکه ســـازنده فرهنگ نیز هســـت. هر جمله، 
هر کنایـــه و هر نـــوع مواجهه با رقبـــا می‌تواند 
اثری مانـــدگار در افکار عمومی بر جای بگذارد. 
آنچه امروز »شوخی رســـانه‌ای« تلقی می‌شود، 
ممکن اســـت فردا به یـــک هنجار رفتـــاری در 

میان نســـل جوان تبدیل شود.
 

پیروزی در بازدید، شکست در اعتبار
در کنـــار برنامه‌هـــای حرفه‌ای‌تـــر، برخـــی 
تولیدات مســـیر متفاوتـــی را برگزیدند؛ تولید 
جنجال. برنامه‌هایی کـــه با تکیه بر تنش‌های 
ســـاختگی، بحث‌هـــای تنـــد و درگیری‌هـــای 
لفظی، در پی جذب مخاطب بیشـــتر بودند.
ایـــن برنامه‌ها اگرچـــه در کوتاه‌مـــدت موفق 
به جلب توجه شـــدند، امـــا در بلندمدت به 
اعتبار رسانه‌ای خود آســـیب زدند. مخاطب 
امـــروز به‌خوبـــی می‌توانـــد میـــان »تحلیـــل 
واقعـــی« و »نمایـــش رســـانه‌ای« تمایـــز قائل 
شـــود. برنامه‌ای کـــه بیش از حد به حاشـــیه 
وابســـته باشـــد، به‌تدریـــج از دایـــره اعتماد 

ج خواهد شـــد. خار

آزادی بیشتر، مسئولیت کمتر
ورود پلتفرم‌هـــای نمایـــش خانگـــی به عرصه 
پوشـــش جـــام جهانـــی ۲۰۲۶، فضای تـــازه‌ای 
بـــرای برنامه‌ســـازی ایجاد کرد. ایـــن پلتفرم‌ها 
بـــا منابع مالـــی گســـترده‌تر و محدودیت‌های 
کمتـــر، امکان تجربـــه قالب‌هـــای متنوع‌تری 
را فراهـــم کردنـــد. با ایـــن حال، در بســـیاری از 
مـــوارد ایـــن آزادی به ســـمت ســـرگرمی صرف 

ســـوق پیدا کرد.
ایـــن برنامه‌هـــا  از  بخـــش قابـــل توجهـــی 
بـــر گفت‌وگوهـــای ســـبک، شـــوخی و حضور 
چهره‌های غیرتخصصی تمرکز داشتند. اگرچه 
این رویکرد در جذب مخاطـــب مؤثر بود، اما از 
دیدگاه توســـعه فوتبال، دستاورد قابل توجهی 

به همراه نداشـــت.
 

شبکه‌های ماهواره‌ای؛ 
آلترناتیوی با چالش‌های خاص

در این میان، شـــبکه‌های فارســـی‌زبان خارج 
از کشـــور نیز تلاش کردند ســـهمی از این بازار 
داشته باشند. حضور چهره‌های شناخته‌شده 
و فضای بازتـــر، امکان جذب مخاطـــب را برای 
آن‌هـــا فراهم کرد، اما حواشـــی غیرورزشـــی و 
رسانه‌ای در بســـیاری از موارد تمرکز را از فوتبال 

دور ساخت.
 

هزینه‌های فراوان، دستاوردهای مبهم
آنچـــه در جـــام جهانـــی ۲۰۲۶ در رســـانه‌های 
ایرانـــی رخ داد، بیـــش از هـــر چیز نشـــانه یک 
»انفجار اقتصـــادی« در تولید محتوای فوتبالی 

بـــود. هزینه‌هـــای بـــالا، دســـتمزدهای قابـــل 
توجه بـــرای میهمانـــان و رقابتی شـــدید برای 
جـــذب مخاطب، همگی بیانگـــر تغییر قواعد 

بازی هســـتند.
بـــا ایـــن حـــال، پرســـش کلیـــدی همچنـــان 
پابرجاســـت: آیا این روند به پیشـــرفت فوتبال 

ایـــران کمـــک می‌کند؟
با شرایط فعلی، پاسخ چندان امیدوارکننده 
نیســـت. اگرچه کیفیـــت ظاهـــری برنامه‌ها 
افزایش یافته و تنوع بیشـــتری ایجاد شـــده، 
امـــا در ســـطح عمیق‌تـــر، مشـــکلات جدی 
تحلیـــل  فقـــدان  پابرجاســـت:  همچنـــان 
ســـاختاری، کمبـــود نـــگاه آموزشـــی و غلبه 

ســـرگرمی بـــر محتوا.
پرداخت‌های ســـنگین بـــه میهمانـــان، اگر با 
تولید محتوای عمیق و اثرگذار همراه نباشـــد، 
در نهایـــت به هزینه‌ای بی‌ثمـــر تبدیل خواهد 
شـــد. در کنـــار آن، تضعیـــف اخـــاق حرفه‌ای 
نیـــز می‌توانـــد ســـرمایه اجتماعی رســـانه‌ها را 

فرســـایش دهد.
فوتبال ایران برای پیشـــرفت، بـــه چیزی فراتر 
از برنامه‌هـــای پرزرق‌وبـــرق نیـــاز دارد؛ بـــه نقد 
صادقانـــه، تحلیل دقیـــق، آموزش مســـتمر و 
پایبندی بـــه اصول حرفه‌ای. اگـــر این ظرفیت 
عظیـــم رســـانه‌ای به‌درســـتی هدایـــت شـــود، 
می‌تواند بـــه یکی از موتورهـــای محرک فوتبال 
تبدیل شـــود. در غیـــر این صـــورت، آنچه باقی 
می‌ماند، بازاری شـــلوغ و پرهیاهوست؛ بازاری 
کـــه در آن صداها بســـیارند، اما صـــدای واقعی 

فوتبال کمتر شـــنیده می‌شـــود.

 وقتی هیاهو  از تحلیل سبقت می‌گیرد
»ایران« تحولات ساختاری در تولید برنامه‌های جام جهانی 2026 را بررسی می‌کند
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مجید رضائیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر رسانه در گفت‌و‌گو با »ایران«:

تولید محتوا باید به سمت فرهنگ‌سازی برود
مهـــری رنجبر/    با نزدیک شـــدن بـــه روزهـــای پایانی جـــام جهانـــی ۲۰۲۶ و قرار 
گرفتـــن در آســـتانه برگزاری دیـــدار فینـــال، تب‌وتاب رســـانه‌ای ایـــن رویداد به 
اوج خود رســـیده اســـت؛ جایی کـــه رقابت تیم‌هـــا در زمین، با رقابت رســـانه‌ها 
برای روایـــت بهتر، تحلیل عمیق‌تر و جذب مخاطب بیشـــتر گره خورده اســـت. 
در ایـــن مقطع حســـاس، نقش برنامه‌های ورزشـــی چـــه در تلویزیـــون و چه در 
پلتفرم‌هـــای خصوصـــی و تلویزیون‌هـــای اینترنتـــی بیـــش از هر زمـــان دیگری 
برجسته می‌شود. این شـــرایط، ضرورت بازنگری در شـــیوه تولید محتوا، فاصله 

گرفتن از برنامه‌های صرفاً شـــخص‌محور و حرکت به‌ ســـوی الگوهای حرفه‌ای و 
تحلیلی را دوچندان کرده اســـت. برای بررسی موضوع چگونگی افزایش کیفیت 
تولید محتوا در برنامه‌های ورزشـــی به ســـراغ مجید رضائیان اســـتاد دانشگاه و 
پژوهشـــگر رســـانه رفتیم و با وی درباره ابعـــاد مختلف اســـتانداردهای مدرن در 
این حوزه بـــه گفت‌و‌گو پرداختیـــم. رضائیـــان در گفت‌و‌گو با »ایران« بـــه زوایای 
مختلف این موضوع از نگاه رســـانه‌ای پرداخته اســـت. متن کامل این گفت‌و‌گو 

را در ادامـــه می‌خوانید.

باید اتاق 
سوژه را 

جدی 
گرفت. 

برنامه‌ها باید 
به‌گونه‌ای 

طراحی 
شوند که در 
کنار جذب 

مخاطب، 
به افزایش 

آگاهی 
و تغییر 

نگرش و 
فرهنگ‌سازی 

او نیز منجر 
شوند

مجیـــد رضائیان، پژوهشـــگر رســـانه، دربـــاره تعدد 
برنامه‌هـــای فوتبال محـــور با موضوع جـــام جهانی 
2026 می‌گویـــد: »نخســـتین نکتـــه ایـــن اســـت که 
بایـــد از تولیـــد چنیـــن برنامه‌هایـــی در تلویزیون و 
پلتفرم‌هـــای خصوصی اســـتقبال کـــرد. ایـــن روند 
باید تقویت شـــود، چراکه با ســـاخت این برنامه‌ها، 
پلتفرم‌هـــای خصوصـــی وارد عرصه‌هـــای ورزش، 
فرهنگ و اقتصاد می‌شـــوند که اتفاق مثبتی است. 
این نشـــان می‌دهـــد تک‌رســـانه‌ای بـــودن و اتکای 
صرف به تلویزیون، آثار منفی بیشـــتری نســـبت به 
تأثیرات مثبـــت آن دارد. حضـــور بخش خصوصی، 
شـــبکه‌های اینترنتی و پلتفرم‌های نمایش خانگی 
در حوزه‌های مختلف، اتفاقی مطلوب است، چراکه 
می‌توانند مخاطبان خاص خود را داشـــته باشـــند. 
ایـــن حضـــور، رقابت حرفـــه‌ای را افزایـــش می‌دهد. 
در نتیجـــه، تولید برنامه‌هایی ماننـــد »فوتبال 360« 
یا دیگـــر برنامه‌های پلتفرم‌هـــای نمایش خانگی در 
حـــوزه ورزش نظیر »برجـــام«، به‌صـــورت طبیعی در 
رقابت بـــا برنامه‌های تلویزیون قرار می‌گیـــرد و ما را 
از تک‌صدایی و تک‌تصویـــری دور می‌کند. بنابراین، 

این روند یـــک اتفاق مثبت اســـت.«
او در ادامـــه تأکیـــد می‌کنـــد: »باید دید یـــک برنامه 
حرفه‌ای در دنیا چه ویژگی‌هایـــی دارد. برنامه نباید 
شخص‌محور باشد؛ یعنی همه بار برنامه روی دوش 
یک فـــرد یا چند نفر قرار گیرد. کارشـــناس در برنامه 
حضـــور دارد تا نظر بدهـــد، اما نبایـــد فراموش کرد 
که یک برنامه از عناصر مختلفی تشـــکیل می‌شود. 
در ایـــران معمولاً برنامه‌ها شـــخص‌محور هســـتند 
و این مســـأله مـــا را از کارهـــای عمیق‌تـــر، پخته‌تر و 
کارشناســـی‌تر دور می‌کند. برای مثـــال، یک برنامه 
تحلیلی درجه‌یک می‌تواند شـــامل تحلیـــل آماری، 
نقـــد بـــا حضـــور موافـــق و مخالـــف و بررســـی‌های 
چندجانبه باشـــد؛ چنین برنامه‌ای تفـــاوت زیادی با 

نمونه‌های رایـــج دارد.«
رضائیـــان با اشـــاره به دشـــواری اجرای ایـــن الگو در 
ایران می‌گویـــد: »هرچند در ایران این کار دشـــوارتر 
اســـت و نیـــاز بـــه کار فنی‌تـــری دارد. در بســـیاری از 
برنامه‌هـــای تولیدشـــده در شـــبکه‌های اینترنتی و 
حتـــی تلویزیـــون، به دلیـــل محدودیـــت امکانات، 
نوعـــی شـــخص‌محوری دیـــده می‌شـــود. در حالی 

کـــه باید از ایـــن رویکرد فاصله گرفـــت. البته این به 
معنای حذف کارشـــناس نیست، بلکه باید ترکیبی 
از مصاحبـــه، میزگرد، ارزیابی کارشناســـی و گزارش 

تحلیلی در برنامه وجود داشـــته باشـــد.«
او درباره اصول ســـاخت برنامه نیز توضیح می‌دهد: 
»امروز ژانر غالب روزنامه‌نگاری، ژانر تحلیلی اســـت 
کـــه بـــر دو عنصر »چـــه کســـی« و »چرایی« اســـتوار 
اســـت. البتـــه مخاطب به ســـایر عناصر نیـــز توجه 
دارد، بنابرایـــن برنامـــه باید بـــر پایه ترکیبـــی از این 

عناصر ســـاخته شود.«
ایـــن پژوهشـــگر رســـانه در عین حـــال، حاشـــیه را 

بخشـــی جدایی‌ناپذیر از ورزش می‌دانـــد: »ورزش 
را نمی‌توان بدون حاشـــیه تصـــور کرد. طبیعی 

اســـت که ورزش حاشـــیه دارد و برخی افراد 
نیـــز وارد این حوزه می‌شـــوند، بدون آن‌که 
الزامـــاً موجـــب رنجـــش دیگران شـــوند. 
نمی‌توان ایـــراد گرفت که چرا از حاشـــیه 
برای جذب مخاطب اســـتفاده می‌شود؛ 
این موضـــوع طبیعی اســـت. بســـیاری از 

برنامه‌هـــا بخشـــی از انـــرژی خـــود را برای 

ایـــن مســـأله صرف می‌کننـــد و ایـــن ایرادی نـــدارد. 
اما در کنـــار آن بایـــد گزارش‌های تحلیلـــی، آماری و 
ارزیابی‌هـــای فنـــی دقیق‌تر نیز ارائه شـــود تـــا علاوه 
بر جذب مخاطب، ســـطح ســـواد او نیز ارتقـــا یابد. 
این دو باید در کنار هم دیده شـــوند. حاشـــیه، یکی 
از عناصـــر جذب در ورزش اســـت و به‌دلیل ذات این 
حوزه، برای مخاطب جذابیـــت دارد. یکی از وظایف 
رســـانه، ســـرگرمی در کنـــار اطلاع‌رســـانی و آموزش 
اســـت. منظور این نیســـت که عنصر ســـرگرمی 
حذف شـــود، بلکه باید در کنـــار آن، آموزش و 
تغییر نگرش نیز وجود داشته باشد و میان 

این عناصـــر تعادل برقرار شـــود.«
او در ادامـــه بـــر اهمیـــت حفظ مخاطب 
تأکید می‌کنـــد: »من دربـــاره برنامه‌های 
خـــاص داوری نمی‌کنـــم، امـــا در یـــک 
ارزیابـــی کلی بایـــد گفـــت در حوزه‌هایی 
ماننـــد ورزش، ســـبک زندگـــی، مســـائل 

اجتماعـــی یـــا اقتصاد معیشـــتی، جـــذب مخاطب 
کار دشـــواری نیســـت. امـــا مهم‌تر از جـــذب، حفظ 
مخاطـــب اســـت. مخاطب بایـــد احســـاس کند با 
پایـــان برنامه، اطلاعـــات، نوع نگاه و نگـــرش او ارتقا 
یافته اســـت. ایـــن مســـأله نیازمند نگاه ســـردبیری 

دقیق اســـت.«
رضائیان در پایان، نقش »اتاق ســـوژه« را در رسانه‌ها 
کلیدی می‌دانـــد: »در دنیای رســـانه، بر اهمیت اتاق 
ســـوژه تأکیـــد زیادی می‌شـــود، زیـــرا ســـردبیر نباید 
به‌تنهایـــی تصمیم‌گیـــر باشـــد. اساســـاً ســـردبیری 
در رســـانه‌های حرفـــه‌ای بر پایه اتاق ســـوژه شـــکل 
می‌گیـــرد. ایـــن اتـــاق اســـت که بـــه رســـانه حیات 
می‌بخشد و مســـیر کار را پیش می‌برد. بنابراین، باید 
اتاق ســـوژه را جدی گرفـــت. برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای 
طراحـــی شـــوند کـــه در کنار جـــذب مخاطـــب، به 
افزایـــش آگاهی و تغییـــر نگرش و فرهنگ‌ســـازی او 

نیز منجر شـــوند.«

امپراطوری پلتفرم‌ها در جهان فوتبال
گـــروه ورزشـــی/ جـــام جهانـــی ۲۰۲۶ به روزهـــای پایانی 
خـــود نزدیک شـــده، امـــا اگر فکـــر می‌کنیـــد در جریان 
جام همه‌چیز در زمین مســـابقه تعیین شـــده، سخت 
در اشـــتباهید. ایـــن تورنمنـــت، یک جـــدول دیگر هم 
داشـــت؛ جدولی بیرون از چمن، جایی که تاک‌شـــوها 
و پلتفرم‌هـــای دیجیتال برای تصاحـــب ذهن مخاطب 
تـــا آخرین دقیقه جنگیدنـــد. در جام فرسایشـــی 2026 
بـــا ۱۰۴ بازی، تماشـــاگر خیلی زود فهمید کـــه نمی‌تواند 
همـــه چیـــز را در زمیـــن فوتبال ببینـــد. اینجا بـــود که 
تاک‌شـــوها وارد شـــدند؛ مثـــل هافبک‌هایی کـــه ریتم 
بـــازی را کنتـــرل می‌کننـــد. »The Rest is Football« بـــا 
اســـتقرار در نیویورک، از دل شـــلوغی تورنمنـــت، هر روز 

یک روایـــت تازه بیرون کشـــید. ترکیب لینه‌کر، شـــیرر 
و ریچاردز نه فقط تحلیل کرد، بلکه داســـتان ســـاخت؛ 
داســـتانی کـــه بـــرای میلیون‌هـــا مخاطـــب، مهم‌تـــر از 
خود مســـابقه شـــد. آن‌ها در نگاهی متفـــاوت و جذاب 
بـــا پرداختن بـــه نکات  پنهـــان بازی‌ها روایـــت جدیدی 
را  بـــه مخاطـــب  ارائـــه می‌دادند که از آنها کمتر ســـخن 
گفتـــه شـــده بود و بـــرای بیننـــده تازگـــی داشـــت. این 
رونـــد بی‌دلیل نیســـت؛ بازار پادکســـت‌های ورزشـــی 
 در ســـال‌های اخیر رشـــد انفجاری داشـــته و طبـــق آمار
Spotify و Edison Research، بیـــش از 30 درصـــد 
شـــنوندگان پادکســـت در جهـــان به محتوای ورزشـــی 
علاقـــه دارند. »The Rest is Football« نیز در بســـیاری از 

روزهای تورنمنـــت در صدر چارت‌هـــای بریتانیا و ایرلند 
قرار گرفت و میلیون‌ها دانلود روزانه ثبت کرد. در ســـوی 
دیگـــر، »Stick to Football« و دیگر برنامه‌های مشـــابه، 
تـــاش کردند بـــا تکیه بر شـــوخی، جـــدل و چهره‌های 
شناخته‌شده، ســـهمی از این بازی ببرند. رقابت دیگر بر 
سر تعداد بازی‌های پخش‌شـــده نبود؛ بر سر این بود که 
چه کسی بهتر می‌تواند لحظه‌ها را قاب بگیرد و به زبان 
مخاطب ترجمه کنـــد. در این میـــان، نقش پلتفرم‌ها 
تعیین‌کننـــده شـــد. نتفلیکس بـــدون داشـــتن حق 
پخش، با یک تاک‌شـــوی روزانه وارد زمین شـــد و نشـــان 
داد مالـــک تصویر بودن، دیگر شـــرط لازم بـــرای پیروزی 
نیســـت. این اســـتراتژی ادامه همان رویکردی است که 

با مستندهایی مثل »Drive to Survive« در فرمول یک 
جواب داد و باعث رشـــد چند ده درصدی مخاطبان این 
ورزش در آمریکا شـــد. یوتیـــوب و تیک‌تاک هم با پخش 
لحظات کوتاه، سرعت بازی رسانه‌ای را چند برابر کردند. 
طبق داده‌هـــای TikTok، در جریان جـــام جهانی ۲۰۲۲، 
هشـــتگ WorldCup بیش از ۲۶۰ میلیارد بازدید داشت 
و ویدیوهای فوتبالی به‌طور متوســـط نرخ تعامل بسیار 
بالاتری نسبت به سایر محتواها ثبت کردند. در واپسین 
روزهای جام، یک حقیقت بیشـــتر از همیشـــه روشـــن 
است؛ مخاطب امروز، فقط تماشاگر نیست؛ او انتخاب 
می‌کند چه چیـــزی را و از چه زاویه‌ای ببیند. این انتخاب 

را تاک‌شوها شـــکل می‌دهند.
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